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  مقدمه
 ،ناقل خيار زمان در اليه منتقل تصرفات حقوقي وضعيت بارةدر ،ساليان اخيرطي 
اوج خود رسيده  به  ،قضايي ةخصوص در روي به ي،در دكترين حقوقآرا و عقايد   اختلاف
د در تبديل به يك تهديد جدي براي امنيت در روابط حقوقي و اعتما كه يطور است؛ به

 2ها (مانند شعبه  برخي از دادگاه مبادلات اقتصادي و تجاري گشته است. براي نمونه،
موضوع پرونده شماره  28/9/1400 – 14000857دادگاه حقوقي بافت در دادنامه شماره 

)، فسخ عقد شدهصادر  3/4/1400 – 810، كه پس از رأي وحدت رويه شماره 9900393
اعتباري معاملات بعدي  ، را سبب بي»خيار غبن«خيارات، مانند يك از دليل هر بيع به
كه با فسخ قرارداد نخست، خريدار مالكيتي نداشته است كه بخواهد آن را ؛ چرااند شناخته

جز خيار  درمورد تمام خيارات به«اي از محاكم،  ، پارهمقابلبه خريدار دوم انتقال دهد. در 
يح شمرده و انحلال قرارداد نخست را در ، تصرفات خريدار در مبيع را صح»شرط

 ةاز شعب 21/7/1398 – 9800947 ةشمار ةاند (مانند دادنام قراردادهاي لاحق مؤثر ندانسته
 25 ةصادره از شعب 20/2/1399 – 9900208دادگاه حقوقي ساري و دادنامه شماره  4

ت عمومي ديوان ئي، ه»خيار تخلف از شرط«مورد درتجديدنظر استان مازندران). در مقابل، 
 ةشمار ة، در مقام تأييد دادنام3/4/1400مورخ  810عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 

 – 0043 ةشمار ةدادگاه حقوقي ساري و دادنام 11 ةاز شعب 31/4/1398 – 561
تجديدنظر استان مازندران، انحلال قرارداد نخست را با  16 ةصادره از شعب 20/1/1399

دادگاه  6 ةاعتباري قراردادهاي بعدي شمرده است. اما شعب اعث بيرعايت شرايطي ب
يادشده و در مقام تفسير آن،  ةعمومي حقوقي اردبيل پس از صدور رأي وحدت روي

، 14000313257 ةشمار ة، موضوع پروند27/1/1401 – 14010141786 ةموجب دادنام به
فسخ سقاط كليه خيارات، رويكرد ديوان عالي را تعديل نموده و در فرض تصريح به ا

بلكه  ،اعتباري قراردادهاي بعدي ندانسته دليل خيار تخلف از شرط را باعث بي قرارداد به
تحقق  دليل  عقود لاحق را صحيح و نافذ شناخته است. درمورد اثر انحلال قرارداد به
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 ةدادنامدر  1آرا وجود ندارد. و تأثير آن بر عقود بعدي نيز بين محاكم اتفاق» شرط فاسخ«
 ،اردبيل حقوقي عمومي دادگاه 6 ةشعباز  ،30/4/1401 مورخ 1401001290625 ةشمار

، در قرارداد بيعي كه ضمن آن شرط شده است: 14001573379 ةشمار ةپروند موضوع
 فروشندگان، وجه در بانكي چك همراه به دفترخانه در خريدار حضور عدم صورت در«

و سپس مبيع را به ديگران انتقال داده  ،ز پرداخت ثمنو خريدار پيش ا »است باطل معامله
دادگاه با اين  ؛استنكرده تأديه را  و وجه چكحاضر نشده در دفترخانه اسناد رسمي 

 قتحق زمان خريدار تا كه استمعن ينبد ضمني طور به انفساخ شرط درج استدلال كه
 انتقال وي به محدوديت و قيد اين با مبيع و ندارد را ديگري به ملك انتقال حق شرط،
 ايفاي عدم صورت دراعادة مالكيت مبيع به او  شرط نيز اين از فروشنده مقصودو  يافته
انتقال مبيع به ديگري  ق.م. 500 و 460 مواد ملاكاستناد  خريدار است، بهجانب  از تعهد

 انحلال قرارداد تأثيربدين ترتيب، درمورد  دانسته است. باطل و ضمني شرط برخلاف را
 اعمال خيار غبن يا شرط يا تخلف شرط و يا انفساخ دليل  بهفسخ عقد  در اثر( نخست

نظرهاي  بر وضعيت حقوقي معاملات لاحق، اختلاف قرارداد در اثر تحقق شرط فاسخ)
  پديد آمده است. در محاكم اي گسترده

نظري است  ينه، اختلافها در اين زم دانان و دادگاه يكي از مباني اصلي اختلاف حقوق
وجود  ناقل خيار زمان در اليه منتقل تصرفات حقوقي وضعيت بارةكه در فقه اسلامي در

اليه  كه آيا منتقل مشهود استاز ديرباز اين اختلاف بين فقيهان اماميه درحقيقت، دارد. 
سخ است، دهنده داراي يكي از خيارات ف كه انتقال يتواند در مال موضوع معامله، در زمان مي

تصرف مالكانه (مانند بيع، اجاره، هبه، صلح و وقف) نمايد يا اينكه تا زمان انقضا يا انتفاي 
                                                            

اي كه طرفين قرارداد پس از انتقال مبيع از سوي خريدار به شخص ثالث، در قالب توافق جديد (شرط  . در پرونده1
دليل تحقق شرط فاسخ، انفساخ قرارداد اول  را در قرارداد نخست مقرر نموده و فروشنده به» شرط فاسخ«الحاقي)، 

 99001725دادگاه تجديدنظر استان مازندران طي دادنامة شمارة  5لبه كرده، شعبه و ابطال معاملات بعدي را مطا
آباد،  از شعبة اول دادگاه بخش خرم 26/11/1398 – 98001724، در مقام تأييد دادنامة شمارة 20/10/1399 -

شعبة اول دادگاه حكم بر بطلان خواستة فروشندة اول داده و قراردادهاي بعدي را معتبر شناخته است. درنهايت، 
دليل نقض قرارداد با فروشنده  خريدار اول را به 811آباد، به استناد رأي وحدت رويه شمارة  عمومي بخش خرم

  نخست، مكلف به پرداخت خسارت نموده است.
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گيرنده از انجام چنين تصرفاتي ممنوع است يا اينكه بين خيارهاي  خيار ناقل، انتقال
در » اليه جواز يا عدم جواز تصرف منتقل«تفاوت وجود دارد. افزون بر  نظرگوناگون از اين 

موجب شرط صريح يا  گيرنده به انتقالكه  در موارديفرض يادشده (از حيث حكم تكليفي)، 
» وضعيت حقوقي«ضمني از انجام تصرفات ناقل در عين و منفعت ممنوع است، در 

نظر  اليه بر مورد معامله (از جهت حكم وضعي) نيز، در فقه اماميه، اختلاف معاملات منتقل
دليل يكي از  اگر معاملة متضمن حق فسخ، به كه اين فرض ويژه در پديد آمده است؛ به

انعقاد قرارداد مزبور تا انحلال آن،  ةخيارات قانوني يا قراردادي منحل شود و در فاصل
اي بر مورد معامله نموده باشد، در اينكه انحلال قرارداد نخست چه  اليه معامله منتقل

رو، در نوشتار حاضر  ها مشهود است. از اين ديدگاهتأثيري بر معاملات بعدي دارد، اختلاف 
ترين منبع قانون مدني در بخش  عنوان مهم به ماميه رابر آن شديم تا موضع فقيهان ا

دهي نظام حقوقي و  و از نتايج اين تحقيق براي سامان نيمتجزيه و تحليل ك ،قراردادها
  استفاده نماييم. و ايجاد اطمينان در روابط معاملاتي و تجاري قضايي ةروي

بحث بايد خاطرنشان ساخت كه در فقه اماميه، اثر انحلال  ةعنوان مقدم منتها به
ويژه آنكه  صورت منسجم و منقح مورد بحث واقع نشده است. به قرارداد بر عقود بعدي به

را مطرح » ل قراردادهاعمومي انحلا ةنظري«يا » قواعد عمومي خيارات« ،فقيهان اماميه
و قواعدي را كه درمورد  اند پرداختهصورت جداگانه  هر يك از خيارات بهبه لكه ، ب نساخته

بارز اين رويكرد  ةاند. نمون شود، ذيل هر يك از خيارات، تكرار نموده خيارات متعدد اجرا مي
عمومي، آن را  ةجاي طرح نظري است كه فقهاي اماميه، به» اسباب سقوط خيار« ةدر زمين

اند. البته در ميان فقيهان متأخر و  جداگانه مورد بررسي قرار داده ذيل هر يك از خيارات
و   جدا كرده» احكام خيارات«را از » اقسام خيارات«نظران  معاصر، بسياري از صاحب

اند؛ منتها غالباً  عمومي خيارات در ذيل عنوان اخير مطرح ساخته ةعنوان نظري مباحثي را به
اند و اثر فسخ عقد بر قراردادهاي  ال آن پرداختهبه مصاديقي مانند ارث خيار و امث

انعقاد قرارداد نخست تا انحلال آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته  ةبعدي در فاصل ةمنعقدشد
كه حق فسخي در عقد بيع وجود  تصرفات ناقله در مبيع، درصورتي است. درهرحال، امكان
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در متون فقهي، غالباً ضمن خيار داشته باشد و اثر فسخ عقد نخست بر قراردادهاي بعدي، 
ويژه از سوي فقيهان متأخر و معاصر، مطرح شده است.  شرط و بيع شرط و خيار غبن، به

 معاملات حقوقي وضعيت و گيرنده انتقال تصرف ساختن امكان اساس، براي روشن براين
 معاملات بر نخست ةمعامل انحلال اثر و ناقل خيار زمان در معامله موضوع در اليه منتقل
تصرف، ابتدا ديدگاه فقيهان اماميه درمورد خيارهاي گوناگون مورد بررسي  منع موارد در بعدي

دهي  شود تا براي سامان گيرد؛ آنگاه به طرح نظرية عمومي در فقه اماميه پرداخته مي قرار مي
  مبادلات اقتصادي و تجاري و رفع ابهام از نظام حقوقي و قضايي ما مفيد واقع شود.

  ديدگاه فقيهان اماميه در خيارهاي گوناگون .1
اليه در زمان خيار ناقل، ديدگاه فقيهان اماميه  درمورد وضعيت حقوقي تصرفات منتقل

درمورد خيار غبن، خيار عيب، خيار شرط، بيع شرط، خيار تخلف از شرط و شرط فاسخ 
اماميه در  آنچه فقهاي شود. منتها بايد توجه داشت كه طور جداگانه مطالعه و ارزيابي مي به

عمومي  ة، غالباً قاعداند گفتهوضعيت معاملات خريدار بر مبيع دربارة » خيار غين« ذيل
آيد، مگر اينكه در ساير  گيرنده درمورد خيارهاي ديگر نيز به شمار مي تصرفات انتقال

  خيارات ديدگاه ديگري را اختيار كرده باشند.

  . خيار غبن1.1
از فقيهان معتقدند هرگاه پس از انعقاد عقد نخست، مشتري نسبت در خيار غبن، برخي 

اول را فسخ نمايد، با انحلال قرارداد نخست،  ةاي كند و آنگاه مغبون معامل به مبيع معامله
 1گردد. شود و مبيع به فروشنده برمي مشتري بر مبيع (بيع دوم) نيز باطل مي ةمعامل

صورت صحيح منعقد شده  اي كه به است؛ زيرا معاملهنتقاد ا باوجوداين، ديدگاه مزبور قابل
(بيع دوم) مالك مبيع است و  ةويژه آنكه خريدار در زمان معامل گردد. به است، باطل نمي

                                                            
  .404ص ق،1403 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،8ج ،البرهان و الفائدة مجمع احمد، اردبيلى،. 1
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تأثير فسخ نسبت به آينده نيز اقتضا دارد كه معاملات منعقدشده پيش از فسخ از بطلان 
  مصون بمانند.

لزوم عقد و دليل نفي ضرر  ةود تعارض بين ادلدليل وج برخي ديگر از فقهاي اماميه، به
لزوم عقد (كه به نفي  ةلاضرر بر قاعد ة) و ترجيح قاعدالإسلام في ضرار لا و ضرر لا(

نخست،  ةشود)، بر اين باورند كه مغبون پس از فسخ معامل حكم لزوم عقد منجر مي
ايرادي كه بر اين ديدگاه وارد  1تواند تمام معاملات خريدار بر مبيع را نيز فسخ نمايد. مي

مقام آنها) دارد و شخصي  است، اينكه حق فسخ قرارداد اختصاص به طرفين عقد (و قائم
نيز براي او برقرار نشده است)، اختيار فسخ » خيار شرط«كه طرف قرارداد نيست (و 

اختيار فسخ  نخست كه در بيع دوم بيگانه است، ةبنابراين، فروشند 2كند. قرارداد را پيدا نمي
  قرارداد را ندارد.

نخست، خريدار مالك مبيع  ةاما مشهور فقيهان اماميه بر اين باورند كه پس از معامل
تواند در آن تصرفات مالكانه و ناقله انجام دهد.  است و به اقتضاي مالكيت خويش مي

يع (تلف تلف مب ةمنزل يت خريدار به مالكيت شخص ديگر بهبنابراين، انتقال مبيع از ملك
آنكه مبيع از ملكيت  دليل  نخست فسخ شود، به ةرو، هرگاه معامل حكمي) است. ازاين
استرداد نيست، مشتري بدل آن (مثل يا قيمت مبيع) را به  و قابلاست خريدار خارج شده 

  3مانند. دهد و معاملات بعدي صحيح باقي مي بايع مي
                                                            

  .394صق، 1415 ،)ع(البيت آل مؤسسه: قم ،14ج الشيعة، مستند احمد، مولى نراقى،. 1
-158صق، ص1421 اسماعيليان،: قم ،2چ ،2ج ،المكاسب حاشية سيدمحمدكاظم، يزدى، طباطبايى. ر.ك. 2

  .151ص ق،1415 ،)ره(انصارى شيخ بزرگداشت جهانى كنگره: قم ،6ج ،المكاسب كتاب مرتضى، انصارى،؛ 160
 جواهر محمدحسن، نجفى،؛ 154- 144صص، 6و ج 192-191، ص5، جمرتضي، منبع پيشين. انصاري، 3

» صحت متزلزل« ة(كه اگرچه نظري 48-46صق، ص1404 العربي، التراث إحياء دار: بيروت ،7چ ،23ج ،الكلام
ن خيار را جايز ، اما در تحليل نهايي، تصرف خريدار در زماشمردهتصرف خريدار قبل از انقضاي خيار را قوي 
 كركي، عاملي)؛ اند حكم نموده ،مثل يا قيمت مبيع ، يعنيبدل دادندانسته و در صورت فسخ قرارداد نخست، به 

 الدين، زين ،)ثاني شهيد(عاملي؛ 297-295صق، ص1414 ،)ع(البيت آل: قم ،2چ ،4ج المقاصد، جامع علي،
 ،2ج ،البارع المهذب احمد، حلىّ،؛ 206صق، 1413 الإسلامية، المعارف مؤسسة: قم ،3ج ،الأفهام مسالك

 مؤسسه: قم ،8ج ،المسائل  رياض سيدعلى، ،)طباطبايى(حائري؛ 377صق، 1407 اسلامى، انتشارات دفتر: قم
 ، ق1410 داوري،: قم ،3ج ،البهية الروضة الدين، زين ،)ثاني شهيد( عاملي؛ 306- 305صق، ص1418 ،)ع(البيت آل
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اند كه با  ز مشهور فقها بر اين عقيدهني ،كه خريدار مبيع را اجاره داده باشد در فرضي
المنفعة به بايع  شكل مسلوب شود، بلكه عين به اجاره منحل نميفسخ عقد بيع، 

  1گردد. بازمي
ذكر است كه قانون مدني وضعيت تصرفات خريدار در بيع متضمن خيار غبن را  قابل

د عمومي خيارات در صراحت معلوم نكرده است. بنابراين، به تبع نظر مشهور فقها و قواع به
كلي)، بايد مورد را  طور به خيارات احكام به بعد تحت عنوان در 445قانون مدني (مواد 

ق.م. دانست كه به موجب آن، تصرفات خريدار در  454و  454مشمول حكم مقرر در مواد 
نحو  مبيع اصولاً صحيح است؛ مگر اينكه عدم انجام تصرفات ناقله در عين و منفعت به

  يا ضمني در قرارداد شرط شده باشد.صريح 

  خيار عيب .2.1
شخص ثالث انتقال دهد،  را به در خيار عيب، اگر خريدار پيش از فسخ عقد، عين مبيع

شود و نيازي به فسخ  بدين دليل كه با دريافت ارش از فروشنده نيز خسارت او جبران مي

                                                                                                                                            
ى، ميرزاى؛ 471-465ص؛ خميني،124ق، ص1413 كيهان،: تهران ،2ج ،الشتات جامع ابوالقاسم، قم 

 اصفهانى،؛ 500-496صق، ص1421 ،)ره(خمينى امام آثار نشر و تنظيم: تهران ،4ج ،البيع كتاب االله، سيدروح
ق، 1422 ،)ره(خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: قم ،)خميني امام حواشي با( النجاة وسيلة سيدابوالحسن،

 ؛ خويى،46-45ق، صص1410 دارالتعارف،: بيروت ،2ج ،الصالحين منهاج سيدمحسن، حكيم، ؛351ص
 االله، سيدروح خميني، ؛34-33، صص ق1410 العلم، مدينه: قم ،28چ ،2ج الصالحين، منهاج سيدابوالقاسم،

: قم ،5چ ،2ج الصالحين، منهاج سيدعلى، سيستانى،؛ 525-524صتا، ص بي دارالعلم،: قم ،1ج ،الوسيلة تحرير
ق، 1413 المنار،: قم ،4چ ،17ج ،الأحكام مهذبّ سيدعبدالأعلى، سبزوارى، ؛49-48ق، صص1417 له، معظم دفتر
؛ 66ق، ص1426 الشرق، قلم: قم ،8ج ،الصالحين منهاج مباني سيدتقى، قمي، ؛ طباطبايى153-152صص

 ،العباد هداية سيدمحمدرضا، ؛ گلپايگانى،69تا، ص بي نا، بي: جا بي ،2ج ،الصالحين منهاج سيدصادق، روحانى،
ق، 1423 شفق، قم: ،2چ النجاة، وسيلة محمدتقى، بهجت،  ؛369صق، 1413 الكريم، دارالقرآن: قم ،1ج

 دارالقرآن: قم ،1ج ،العباد هداية االله، لطف ،)گلپايگانى(؛ صافى38ص ،2 ج الصالحين، ؛ تبريزي، منهاج453ص
  .319صق، 1416 الكريم،

؛ شهيد 49ص ،پيشين منبعمحمدحسن، ؛ نجفي، 194، ص5و ج 155، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 1
 منبع االله، سيدروح ؛ خميني،351ص ،پيشين منبعسيدابوالحسن، ؛ اصفهاني، 471ص ،پيشين منبعالدين،  زينثاني، 
؛ 453ص ،پيشين منبعمحمدتقي، بهجت،   ؛369، صپيشين منبع ،سيدمحمدرضا؛ گلپايگاني، 524، صپيشين

  .319ص، پيشين منبع االله، لطفصافي، 
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نخست در اين فرض وجود  ةمعاملاند كه امكان فسخ  قرارداد نيست، فقيهان اماميه پذيرفته
ق.م. هم در اين حالت فسخ بيع نخست را نپذيرفته و تنها به  429 ةبند نخست ماد 1ندارد.

ارش نمايد. بنابراين، وجود و اعمال  ةمشتري اختيار داده است كه بتواند از فروشنده مطالب
  شود. خيار عيب، مانع از صحت و نفوذ معاملات بعدي بر مبيع نمي

  بيع شرط .3.1
نظر از فقيهاني كه در مدت خيار شرط بايع، خريدار را مالك مبيع  در بيع شرط، صرف

دانند و با فسخ  رو، تصرفات خريدار در مدت خيار بايع را درست نمي و ازاين 2شناسند نمي
اثر  عقد بيع از سوي فروشنده در مدت خيار، تصرفات مشتري در مبيع شرطي را بي

نيز غالباً  ،اند ه مالكيت خريدار را در مدت خيار بايع شرطي پذيرفتهك آنان 3شمرند؛ مي
، انتقال درواقعاند.  مشتري را از انجام تصرفاتي كه منافي با خيار فروشنده است، منع كرده

 ةمبيع شرطي به ديگري از سوي خريدار قبل از انقضاي خيار درست نيست، مگر با اجاز

                                                            
 سيدمحمدكاظم،؛ طباطبايي يزدي، 190-189صص، 6و ج 290-289صص، 5، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 1

 خويى،؛ 105ص ق،1350 الإسلامية، الذخائر مجمع قم: ،المقال نهاية ملاعبداللّه، مامقانى،؛ 71، صپيشين منبع
 سيدصادق، روحانى،؛ 114-113صتا، ص بي: جا بي نا، بي ،4ج ،7ج ،)المكاسب( الفقاهة مصباح سيدابوالقاسم،

 إلى الطالب إيصال سيدمحمد، شيرازى،؛ 336ص ق،1412 ،)ع(صادق امام مدرسه: قم ،17ج ،)ع(الصادق فقه
 انوارالهدى،: قم ،5چ ،6ج الفقاهة، منهاج سيدصادق، ؛ روحانى،74صتا،  بي اعلمى،: تهران ،13ج ،المكاسب

  .55، صپيشين منبعسيستاني، سيدعلي، ؛ 97صق، 1429
 ،للشرائع الجامع ، يحيى حلىّ،؛ 22صق، 1407 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،3ج ،الخلاف محمد، طوسى،. 2
اين ديدگاه به فقيهان ديگر، مانند ابن جنيد، نيز نسبت داده شده است.  .248صق، 1405 العلمية، سيدالشهداء: قم

ق، 1373 المحمدية، المكتبة: تهران ،2ج الطالب، منية محمدحسين، ميرزا نائينى،براي تفصيل بحث، ر.ك. 
به بعد؛  160صص، 6، جپيشين منبعمرتضي، به بعد؛ انصاري،  78صص پيشين، منبعمحمدحسن، ؛ نجفي، 171ص
سيدابوالقاسم، به بعد؛ خويي،  534صتا، ص بي نا، بي: جا بي ،المكاسب على الثانية الحاشية محمد، سارى،خوان
 ،2چ ،2ج ،الإسلام شرائع جعفر، حلي،؛ 320-318صص، پيشين منبع سيدعلى، حائري،؛ 504ص ،پيشين منبع
 ميرزاي؛ 215ص ،پيشين منبع، مسالك الأفهام الدين، زين ؛ شهيد ثاني،17صق، 1408 اسماعيليان،: قم

 ميرزافتاح، ،)شهيدى(تبريزى؛ 82صق، 1412 الرضي، الشريف: قم ،المكاسب حاشية محمدتقى، شيرازى،
  .591صق، 1375 اطلاعات،: تبريز ،3ج ،المكاسب أسرار إلي الطالب هداية

 ،الجعفري الفقه من دراساتنا سيدتقى، قمى، طباطبايى؛ 144، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . ر.ك. انصاري، 3
؛ سبزواري، 470ص ،پيشين منبعسيدابوالقاسم، به بعد؛ خويي،  440صق، 1400 الخيام، مطبعة: قم ،4ج

  .152ص ،پيشين منبعسيدعبدالأعلى، 
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تصرف خريدار در بيع شرط، كه » وضعيت حقوقي«ا در حال، گروهي از فقه بااين 1بايع.
حرمت «را سبب » وجوب حفظ مبيع«اند و صرف  منافي با خيار بايع است، ترديد كرده

در ادامه در اين زمينه بيشتر  2اند. نشناخته» معامله خريدار در مبيع شرطي و بطلان آن
  سخن خواهيم گفت.

داشتن  طرفين در بيع شرط، آماده نگهگفتني است كه در نظام حقوقي نيز چون هدف 
 ةفسخ عقد و استرداد مبيع از سوي فروشنده در مدت خيار است، ماد نمبيع براي امكا

بدون  ،ق.م. به تبع فقه اماميه، تصرفات ناقله در مبيع شرطي را در مدت خيار بايع 460
اين  500 ةماداما ، مجاز نشمرده ،اينكه وضعيت حقوقي اين قبيل معاملات را روشن سازد

  شمرده است.» باطل«قانون تصرفات منافي با خيار بايع شرطي را 

  »خيار شرط«بيع متضمن . 4.1
در بيع متضمن خيار شرط يا بيع خياري، برخي از بزرگان فقه اماميه بر اين باورند كه 

مگر اينكه بقاي شود؛  صرف وجود خيار شرط مانع از انجام تصرفات خريدار در مبيع نمي
                                                            

مرتضي، منبع انصاري،  ؛70صق، 1413 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،2ج ،الأحكام قواعد حسن، حلىّ،. 1
 ميرزا؛ نائيني، 80-79صص ،نيشيپ منبعمحمدحسن، ي، فنج ؛148ويژه ص بعد، به به 144، ص6، جپيشين

 تذكرة حسن، حلىّ، ؛530ص، نيشيپ منبع محمد، خوانسارى،به بعد؛  166صص ،نيشيپ منبعمحمدحسين، 
 انتشارات دفتر: قم ،14ج ،الكرامة مفتاح سيدجواد، عاملى،؛ 175صق، 1414 ،)ع(البيت آل: قم ،11ج ،الفقهاء
 كركي، عاملياند)؛  (كه اين قول را به اكثر فقها نسبت داده 229، ص22، ج327-326صص، ق1419 اسلامى،

؛ خويي، 489صق، 1387 اسماعيليان،: قم ،1ج ،الفوائد إيضاح محمد، حلىّ،؛ 315-312ص، صنيشيپ منبع علي،
: قم ،12ج الوثقى، العروة مستمسك سيدمحسن، ؛ حكيم،474-473صص ،نيشيپ منبعسيدابوالقاسم، 

، ق1419 اسلامى، تبليغات دفتر: قم ،القواعد فوائد الدين، زين ،)ثانى شهيد(عاملى؛  205صق، 1416 دارالتفسير،
 حسينى، اعرج؛ 211صق، 1387 المرتضوية، المكتبة: تهران ،3چ ،2ج ،المبسوط محمد، طوسى،؛ 619ص

 مصباح محمدتقى، ميرزا آملى،؛ 453ص ق،1416 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،1ج الفوائد، كنز سيدعميدالدين،
 على التعليق إلى الطالب إرشاد جواد، تبريزى،؛ 460صق، 1380 مؤلف، دفتر: تهران ،9ج ،الهدى

 دار: تهران ،27ج ،العروة مدارك پناه، على اشتهاردى، ؛506صق، 1416 اسماعيليان،: قم ،3چ ،4ج المكاسب،
 و الأربعة المذاهب على الفقه مازح، ياسر و غروى سيدمحمد عبدالرحمن، ؛ جزيرى،304صق، 1417 الأسوة،
 منبعسيدابوالقاسم، خويي، به بعد؛ و نيز ر.ك.  232ق، ص1419 دارالثقلين، بيروت: ،2ج ،)ع( البيت أهل مذهب

  .474-473، صصنيشيپ
 الإمام موسوعة سيدابوالقاسم، ؛ خويى،358ص ،4 ج ،البيع كتاب االله، سيدروح . براي نمونه، ر.ك. خميني،2

  .470- 468ق، صص1418 ،)ره(الخوئي الإمام آثار إحياء: قم ،30ج ،الخوئي
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بيعِ حاوي خيار شرط را در مقابل، مشهور فقيهان اماميه، عقد  1ن شرط شده باشد.عي
صورت ضمني متضمن استرداد مبيع (شرط ضمنيِ منع تصرفات ناقله يا شرط ضمنيِ  به

ديگر، مشتري  ةهمين دليل و گاه با استناد به ادل و بهاند  ماندن عين مبيع) نيز دانسته باقي
، بنابراين 2شمرند. هبه و وقف، نمي ،را مجاز در تصرفات منافي با خيار شرط، نظير بيع

  ري پيش از انقضاي خيار، آن را بهو معامله را فسخ كند و مشت اشدهرگاه بايع داراي خيار ب
كه  رو، ديدگاه غالب آن است اثر خواهد شد. ازاين ثالثي فروخته باشد، تصرفات خريدار بي

و معامله را فسخ كند و مشتري پيش از انقضاي خيار،  اشدهرگاه بايع داراي خيار شرط ب
حال، برخي از  بااين 3مبيع را به ثالثي انتقال داده باشد، تصرفات خريدار معتبر نيست.

فقيهان معاصر گرچه خيار شرط را عرفاً متضمن اشتراط ابقاي مبيع نزد مشتري تا زمان 
را » حكم به عدم جواز واگذاري مبيع«تنها  ،اند، ولي از اين گفته يع دانستهانقضاي خيار با

                                                            
: قم ،2چ ،2ج ،المسائل جامع محمدتقي، بهجت،؛ 157، صپيشين منبع سيدمحمدكاظم،. طباطبايي يزدي، 1

  .569صق، 1426 له، معظم دفتر
 ؛168-167 ، صصپيشين منبعمحمدحسين،  ميرزانائيني،  ؛150، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 2

 محمدامين، بحرانى، بصرى ؛404ص، پيشين منبع سيدصادق،؛ روحاني، 529ص، پيشين منبع محمد، خوانسارى،
، پيشين منبع ،الصالحين منهاجخويي، سيدابوالقاسم،  ؛76ص ق،1413 وداعى،: قم ،3چ ،4ج ،التقوى كلمة
 ؛45، صپيشين منبعسيدعلي،  سيستاني، ؛42، صپيشين منبع ،الصالحين منهاج سيدمحسن، حكيم، ؛31ص

، پيشين منبع الصالحين، منهاج؛ تبريزي، جواد، 63، صپيشين منبع ،الصالحين منهاج روحاني، سيدصادق،
جزيري و  نيز ر.ك.؛ 148تا، ص بي جا، بي نا، بي: 2ج ،الصالحين منهاج اسحاق، محمد كابلى، فياض ؛35ص

طباطبايي قمي، سيدتقي،  ؛365، صپيشين منبع ،به بعد؛ گلپايگاني، محمدرضا 232صص ،پيشين منبعهمكاران، 
  .316ص ،پيشين منبع االله، لطفصافي،  ؛53- 52، صصپيشين منبع ،8 ج ،الصالحين منهاج مباني

 اي از فقها، هرچند درهرحال، مشتري را پيش از انقضاي مدت خيار مجاز به تصرف ناقل و . گفتني است كه پاره3
 الأحكام جامع سيدعبدالأعلى، سبزوارى،؛ 347ص سيدابوالحسن، منبع پيشين،اصفهاني، اند ( اتلاف عين ندانسته

خيار فسخ و «)، معتقدند در فرض تلف مبيع، هرگاه آنچه شرط شده، 278صتا،  بي المنار،: قم ،9چ ،الشرعية
شود؛  عد از فسخ به مثل يا قيمت مبيع رجوع ميباشد، خيار با تلف مبيع نيز باقي است و ب» سلطنت بر انحلال عقد

اصفهاني، شود ( در صورت فسخ عقد باشد، با تلف مبيع، خيار ساقط مي» بازگشت عين«اما اگر مشروط 
افزايند: هرگاه آنچه شرط شده، سلطنت بر فسخ عقد  ). امام خميني (ره) نيز مي347صسيدابوالحسن، منبع پيشين، 
ناقل و اتلاف عين مجاز باشد؛ ولي اگر آنچه شرط شده، بازگرداندن عين باشد،  باشد، بعيد نيست كه تصرف

، پيشين منبع تحرير الوسيلة، االله، سيدروح خميني،مشتري حق تصرف ناقل و تلف كردن مبيع را ندارد (
 تفصيل ؛ براي144صق، 1404 اسلامى، تبليغات سازمان: تهران ،الأحكام زبدة اللهّ، سيدروح خمينى، ؛520ص

: تهران ،2ج ،الوسيلة تحرير مستند سيدمصطفى، خمينى،بحث و نقد و بررسي ديدگاه امام خميني، ر.ك. 
  ).142-138صتا، ص بي ،)ره(خمينى امام آثار نشر و تنظيم
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اما درصورت تصرف خريدار و انتقال ارادي مبيع به شخص ثالث، همانند  اند؛ استنباط كرده
اند كه به بدل رجوع كند و امكان ابطال  فرض تلف مبيع، به فروشنده تنها اختيار داده

  1اند. معاملات بعدي را نپذيرفته
در نظام حقوقي نيز، اگرچه قانون مدني در بيع متضمن خيار شرط، امكان انجام 

برخي از  ،تصرفات ناقله از سوي خريدار در مدت خيار بايع را مشخص نكرده است
درخصوص بيع حاوي خيار  ،درمورد بيع شرطرا ق.م.  460 ةدرستي مفاد ماد به دانان حقوق
در بيع خياري نيز، همانند بيع شرط، هدف اين است كه  كهاند؛ چرا نيز اعمال كردهشرط 

گرفتن آماده باشد. بنابراين، در بيع شرط، شرط عدم انجام تصرفات ناقله  مبيع براي بازپس
  2صورت ضمني وجود دارد. به

  خيار تخلف شرط .5.1
 عنوان مقدمه بايد گفت كه اين ، بهاليه در ايام خيار تخلف از شرط درمورد تصرف منتقل

و بعضاً ذيل » خيار اشتراط«خيار در برخي از متون فقهي در ضمن اقسام خيارات، با عنوان 
» شروط«اما اكثر فقها باب مستقلي را به  3معرفي شده است؛» خيار تخلف شرط«عنوان 

را ذيل » خيار تخلف شرط«ضمن عقد اختصاص داده و ضمانت اجراي تخلف از شروط يا 
                                                            

؛ صافي، 365، صپيشين منبع ،سيدمحمدرضاگلپايگاني،  ؛404ص ة،منهاج الفقاه سيدصادق، . روحاني،1
  .316ص، پيشين منبع االله، لطف

 انتشار، سهامي شركت: تهران ،5چ انحلال قرارداد،: 5ج ،قراردادها عمومي قواعد مدني، حقوق ناصر، كاتوزيان،. 2
  .76ص ،1388 مجد،: تهران ،)1 معين عقود( 6مدني حقوقي مهدي، شهيدي،؛ 149و  91، 89ص، ص1387

؛ شهيد 120-119صق، ص1410 دار التراث،: بيروت ،الدمشقية اللمعة مكى، محمدبن ،)اول شهيد(عاملى. 3
 مراغى،؛ 409ص ،پيشين منبع، احمد مولي؛ نراقي، 504ص، منبع پيشين، الروضة البهية الدين، زين ثاني،

 شرح على، الغطاء، كاشف؛ 283صق، 1417 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،2ج ،الفقهية العناوين ميرعبدالفتاح،
 انتشارات: قم ،الأيام عوائد احمد، مولى نراقى،؛ 207صق، 1422 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،اللمعة خيارات

، پيشين منبع، 17 ، جمهذب الأحكام سيدعبدالأعلى،؛ سبزواري، 138صق، 1417 اسلامى، تبليغات دفتر
 الزبدة سيدمحمدحسين، ترحينى،؛ 306صق، 1406 صدوق،: تهران ،7ج ،النجعة محمدتقى، شوشترى،؛ 214ص

  )عج(العصر إمام مكتبة: قم المنضود، الدر على، ،)طى ابن(فقعانى ؛627صق، 1427 دارالفقه، :قم ،4چ ،4ج ،الفقهية

،؛ 363صق، 1420 دار الأضواء،: بيروت ،3ج ،الفقه وراء ما سيدمحمد، ،)شهيد(صدر؛ 119صق، 1418 العلمية
  .323ق، ص1422 ،)ع(اطهار ائمه فقهى مركز: قم ،4چ ،الواضحة الأحكام محمد، لنكرانى، فاضل
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كه بررسي شد، وضعيت معاملاتي كه حال، تا آنجا  بااين 1د.ان آن مورد بحث قرار داده
 )،خيار تخلف از شرط جهت (به ياليه نسبت به مورد معامله پيش از فسخ عقد اصل منتقل
مطرح نشده است؛ مگر اينكه خيار مزبور را  در متون فقهيصورت مستقل  ، بهنمودهمنعقد 

صورت، حكم آن  (قراردادي) بدانيم كه دراين» ولخيار مجع«يا » خيارات جعلي«مشمول 
  از منظر فقهاي اماميه در ادامه خواهد آمد.

نشان ساخت كه قانون مدني و دكترين حقوقي، وضعيت تصرفات خريدار بايد خاطر
اليه) در فرض وجود خيار تخلف از شرط و اثر فسخ عقد نخست بر معاملات  (منتقل

توان  ن، بايد گفت كه در خيار تخلف از شرط، نمياند. باوجوداي مشتري را مشخص نساخته
تمام تصرفات خريدار را صحيح شمرد و در صورت فسخ قرارداد نخست، حكم به نفوذ 

 نظرزيرا خيار تخلف از شرط از اين  ؛اول نمود ةمعاملات مشتري و رد بدل به فروشند
عمومي در فقه  ةكه در مبحث نظري همانند خيار شرط است و در خيارات قراردادي، چنان

اعمال خيار بايع،  ةداشتن زمين امكان استرداد عين و آماده نگاه اسلامي خواهد آمد،
صورت ضمني مورد توجه و قصد طرفين است. بنابراين، از حيث تحليلي، حتي اگر صرفاً  به

استرداد «به فسخ قرارداد در اثر عدم انجام يكي از تعهدات در متن قرارداد اشاره شده و 
ضمني طرفين بر رد عين است و خريدار حق تخلف از  ةدر قرارداد نيامده باشد، اراد» يعمب

رسد كه شرط عدم انجام تصرفات ناقله در خيار تخلف  نظر مي اين شرط ضمني را ندارد. به
باط است. احراز و استن از شرط، يك شرط ارتكازي است و با مراجعه به وجدان و عرف قابل

و اختيار تصرف  استق.م. جزئي از عقد  225و  220حكم مواد  ور بهبنابراين، شرط مذك

                                                            
 منبعمحمدحسين،  ميرزابعد؛ نائيني،  به 89صصويژه  بعد، به به 9صص، 6، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 1

 295صص، 7 ج مصباح الفقاهة(المكاسب)، سيدابوالقاسم،بعد؛ خويي،  به 144صصبعد و  به 102صص ،پيشين
 فقه محمدجواد، مغنيه،؛ 178بعد و ص به 143صمنبع پيشين، ص، ملاعبدااللهبعد؛ مامقاني،  به 389صصبعد و  به

فقه  سيدصادق،؛ روحاني، 169و165صق، ص1421 انصاريان،: قم ،2چ ،3ج ،)ع(الصادق جعفر الإمام
 منبع، 5 ، جكتاب البيعاالله،  سيدروحبعد؛ خميني،  به 46صصبعد و  به 7ص، صپيشين منبع، 18 ج الصادق (ع)،

 بعد و به 226ص، صپيشين منبع منهاج الفقاهة،سيدصادق، عد؛ روحاني، ب به 359صصبعد و  به 221ص، صپيشين
  بعد. به 328 صص
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دليل تخلف خريدار، عقد نخست فسخ  كند. درنتيجه، چنانچه به منافي را از خريدار سلب مي
شود و در اين مدت خريدار مورد معامله را به ثالثي فروخته باشد، با انحلال عقد نخست، 

درحقيقت، در خيار تخلف از شرط، همانند خيار شرط،  شود. اعتبار مي معاملات بعدي نيز بي
ق.م. جاري خواهد  500و  460و ملاك مواد  455و  454وحدت ملاك قسمت اخير مواد 

  بود. تفصيل بحث در ادامه خواهد آمد.

  شرط فاسخ .6.1
و اثر آن بر عقودي كه » شرط فاسخ«دليل تحقق  درمورد انحلال قرارداد نخست به

اند، در فقه اماميه بحث  قد اول و پيش از تحقق شرط فاسخ منعقد شدهپس از انعقاد ع
هاي انحلال  مستقلي مشاهده نشده است؛ اما با توجه به اينكه فقيهان اماميه يكي از حالت

كه درحقيقت از مصاديق شرط  1اند سخ عقد در صورت رد ثمن شمردهارا انف» بيع شرط«
تصرفات خريدار در مبيع شرطي را تجويز  فاسخ است و در اين قسم از بيع شرط نيز

توان تمام احكامي را كه درمورد تصرفات خريدار در بيع شرط گفته شد،  اند، مي نكرده
انحلال  ةشرط فاسخ نيز زمين خصوصيژه آنكه در و شرط فاسخ نيز مجرا دانست؛ به بارةدر

  طرفين است.  ةقرارداد (انفساخ عقد در صورت وقوع شروط مورد تراضي) ناشي از اراد
 ةدر اين فرض، با توجه به وحدت ملاك ماد همدانان  گفتني است كه برخي از حقوق

صرفي كند تواند در ملك خود ت اليه نمي اند: منتقل ضمني طرفين، گفته ةق.م. و اراد 460
طرفين و عرف موجود  ةاين حكم با اراد 2دهنده باشد. ضرر انتقال كه منافي شرط فاسخ و به

  تأييد است. ق.م.) سازگار و درنتيجه، قابل 225و  220(مواد 
                                                            

 منبعمرتضي، آن، ر.ك. انصاري، هاي گوناگون اشتراط  شيوهبيع شرط و  انحلالاثر رد ثمن بر  ة. براي ملاحظ1
ق، 1316 الإسلامية، الذخائر مجمع: قم ،3ج ،الآمال غاية محمدحسن، مامقانى،؛ 130- 129صص، 5، جپيشين

؛ 320-315صق، ص1407 داورى،: قم ،الخيارات قسم الإمامية، فقه االله، ميرزاحبيب رشتى،؛ 496-495صص
: تهران ،المكاسب حاشية محمدكاظم، خراسانى،؛ 228-227صص، 6، جپيشين منبع سيدابوالقاسم،خويي، 
، دراساتنا من الفقه الجعفريسيدتقي، ؛ طباطبايي قمي، 178صق، 1406 اسلامى، ارشاد و فرهنگ وزارت
  .152-151صص ،پيشين منبعناصر، ؛ كاتوزيان، 150- 148صص ،پيشين منبع

  .118، ص1389 ميزان،: تهران ،5چ ،تعهدات عمومي نظريه: مدني حقوق ناصر، كاتوزيان،. 2
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  طرح نظريه عمومي در فقه اماميه .2
دي، كه قبل از تاكنون ديدگاه فقيهان اماميه درخصوص اثر فسخ قرارداد بر معاملات بع

نها به آطور پراكنده  اي از خيارات كه به درمورد پارهاند،  شده فسخ عقد نخست انشا
عمومي  ةل پراكنده، نظريااند، مورد بررسي قرار گرفت. اما لازم است از اين اقو پرداخته

عمومي، آيا فسخ  ةصورت دقيق و منجسم روشن گردد كه طبق قاعد تا به شودارائه 
شود يا آنكه  قرارداد نخست باعث بطلان يا عدم نفوذ يا انفساخ معاملات بعدي نيز مي

ي بر عقود لاحق ندارد و معاملات منعقدشده قبل از فسخ صحيح و فسخ معامله تأثير
جاي مال موضوع عقد كه به ثالث منتقل شده است، بايد  رو، به مانند و ازاين معتبر باقي مي

صورت  مهم، در كتب فقهاي متقدم اماميه به ةلئمثل يا قيمت آن (بدل) داده شود. اين مس
فته بود؛ اما از زمان مرحوم شيخ انصاري (ره)، ذيل عمومي مورد توجه قرار نگر ةطرح نظري

اي  لهئكه درواقع تشريح قواعد عمومي حاكم بر تمام خيارات است، مس» احكام خيارات«
ان عدم جواز تصرف غير ذوالخيار در صورتي كه مانع از استرداد عين در زم«تحت عنوان 

له، ئنگري به مس ديشي و عميقان دليل ظرافت بالا و ژرف ، مطرح گرديد و به»شود فسخ مي
  1اختلاف فقها در اين باره به اوج خود رسيد.

ها در اين زمينه، ابتدا امكان يا عدم امكان  براي بررسي و ارزيابي اختلاف ديدگاه
اليه در موضوع  دهنده و وضعيت معاملات منتقل گيرنده در زمان خيار انتقال تصرف انتقال

                                                            
 منبعمحمدحسين،  ميرزا؛ نائيني، 159-144صص، 6، جپيشين منبعمرتضي، . براي تفصيل بحث، ر.ك. انصاري، 1

سيدابوالقاسم، ؛ خويي، 166-157صص، منبع پيشين سيدمحمدكاظم،؛ طباطبايي يزدي، 171-166صص ،پيشين
منبع ، ملاعبداالله؛ مامقاني، 261-259صص، محمدكاظم، منبع پيشين؛ خراساني، 504-468صص، 7ج ،پيشين منبع

 تحرير محمدحسين، الغطاء، كاشف؛ 534-528ص، صپيشين منبع محمد، خوانسارى،؛ 190-189صپيشين، ص
، پيشين منبع سيدصادق،؛ روحاني، 119- 116صق، ص1359 المرتضوية، المكتبة: نجف ،2 قسم ،1ج المجلة،

؛ خميني، 447- 440صص ،پيشين منبع، دراساتنا من الفقه الجعفريسيدتقي، ؛ طباطبايي قمي، 415- 395صص
 اسلامى، ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،2ج المكاسب، حاشية على، ايروانى،؛ 450- 431ص، صپيشين منبع

 سيد خمينى،؛ 584- 571ص ق،1414 حق، راه در مؤسسه: قم ،الخيارات محمدعلى، اراكى،؛ 76- 75صق، ص1406
 شيرازي، ؛357- 355صق، ص1418 ،)ره(خمينى امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران ،2ج ،الخيارات مصطفى،

،ى، طباطبايى؛ 512- 500صص، إرشاد الطالب جواد، ؛ تبريزي،230- 180صص، 15 ، جپيشين منبع سيدمحمدقم 
  .81- 79صق، ص1413 محلاتى،: قم ،4ج ،المكاسب على التعليق في المطالب عمدة سيدتقى،



  اليه در زمان خيار ناقل در حقوق اسلامي وضعيت تصرفات منتقل  1شماره  هاي حقوق اقتصادي و تجاري فصلنامه پژوهش

  

85 

نخست بر معاملات بعدي، در مواردي كه  ةاثر انحلال معاملشود. آنگاه  معامله مطالعه مي
  گردد. گيرنده مجاز به تصرف درمورد معامله نيست، تحليل مي انتقال

اليه در موضوع  گيرنده و وضعيت حقوقي معاملات منتقل امكان تصرف انتقال .1.2
  معامله در زمان خيار ناقل

 زمان در معامله موضوع در گيرنده لانتقا تصرف در قالب دو مبحث جداگانه، به امكان
  پردازيم. بر مورد معامله مي اليه منتقل معاملات حقوقي وضعيت ناقل و خيار

  ناقل خيار زمان در معامله موضوع در گيرنده انتقال تصرف امكان .1.1.2
. برخي از فقهاي معاصر، با اين استدلال كه خيار چيزي بيشتر از سلطنت بر عقد و 1

مورد » عين«عكس مرتهن حق فعلي بر انحلال آن نيست و صاحب خيار برن امكا
اليه  معامله ندارد، چه در خيارات اصلي و چه در خيارات قراردادي، به جواز تصرف منتقل

اند، مگر اينكه بقاي عين شرط شده باشد. در صورت عدم اشتراط، صرف خيار  نظر داده
و خيار جعلي  ه بين خيار اصلير نيز بدون آنكاي ديگ پاره 1اقتضاي منع از تصرف ندارد.

و در   دهنده را پذيرفته گيرنده در زمان خيار انتقال تفاوتي بگذارند، جواز تصرف انتقال
  2اند. صورت تلف حقيقي يا حكمي موضوع معامله، به رجوع به بدل حكم داده

رعي و قانوني) مثل (يا خيارات ش» خيارهاي اصلي«. در مقابل، غالب فقيهان اماميه، بين 2
خيارها قراردادي (خيار مجعول يا جعلي) مثل «تدليس و تبعض صفقه، و  ،عيب ،غبن

گيرنده در  شرط خيار و بيع شرط، تفاوت گذاشته و در قسم نخست، تصرفات انتقال
علت مغايرت با شرط  ما در قسم اخير تصرف منافي را بها ،اند مبيع را صحيح شمرده
   3اند. كرده ضمني بقاي عين، منع

                                                            
  .157، صپيشين منبع سيدمحمدكاظم،. طباطبايي يزدي، 1
  .569ص ،پيشين منبعمحمدتقي،  ،. بهجت2
 ؛ عراقى،235-234، صصپيشين منبعمغنيه، محمدجواد،  ؛150، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 3

 منبع سيدمحمد،شيرازي،  ؛183صق، 1414 اسلامى، انتشارات: قم ،5ج ،المتعلمين تبصرة شرح آقاضياءالدين،
، مباني منهاج الصالحين سيدتقي، ؛ طباطبايي قمي،75، صپيشين منبععلي، ؛ ايرواني، 198، ص15، جپيشين

 منبعمحمدحسين، ، الغطاء كاشف ؛439-431صص، پيشين منبعاالله،  سيدروحخميني،  ؛344ص، پيشين منبع، 6ج
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بر مبناي ديدگاه نخست، حتي در خيارهاي قراردادي، تصرفات خريدار در بدين ترتيب، 
شده بر  صحت معاملات واقع هزمان خيار بايع، نافذ و معتبر است و انحلال قرارداد نخست، ب

زند؛ مگر اينكه عدم تصرفات ناقله بر مبيع صريحاً يا ضمناً شرط شده  اي نمي مبيع صدمه
دانند كه  در خيارهاي قراردادي، تنها در صورتي تصرفات خريدار را ممنوع مي باشد؛ يعني

صورت صريح يا ضمني،  بهعين در صورت فسخ به بايع،  ةحفظ مبيع نزد مشتري يا اعاد
مورد خيارهاي قانوني، اما مطابق ديدگاه دوم، در 1مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.

مبيع مجاز است؛ مگر اينكه صريحاً يا ضمناً برخلاف آن توافق شده  اليه در تصرفات منتقل
خيارهاي مجعول، صرف وجود خيار قراردادي (مانند خيار شرط) متضمن  ةاما دربارباشد. 

شرط ضمنيِ منع تصرف ناقله در مبيع يا شرط ضمنيِ ابقاي عين نزد مشتري، تا زمان 
استرداد عين يا بازگرداندن مبيع تصريحي انتهاي خيار بايع، است؛ حتي اگر صريحاً به 

  2نشده باشد.
رسد حق با آنهايي است كه صرف درج خيار قراردادي در  نظر مي نظر، به در اين اختلاف

اليه و ممنوعيت انجام تصرفات ناقله در مبيع  بيع را سبب محدودشدن اختيار منتقل
د و استرداد مبيع است. بنابراين، دانند؛ زيرا هدف از درج خيار قراردادي، امكان فسخ عق مي

اعمال  ةداشتن زمين ي مبني بر ابقاي عين و آماده نگهدر اين قسم از خيارات، شرط ضمن
صورت صريح يا  قرارداد بهدهنده وجود دارد و بايد بدان وفا نمود؛ حتي اگر در  خيار انتقال
ممكن است در وجود  اي نشده باشد. بقاي عين و ممنوعيت انتقال آن هيچ اشاره ضمني به

                                                                                                                                            
؛ 351و347صص ،پيشين منبعسيدابوالحسن، در تأييد همين تفكيك، ر.ك. اصفهاني، ؛ 117-116صص، پيشين

  .319و316ص، صپيشين منبع االله، لطف؛ صافي، 369و365صص، پيشين منبع ،گلپايگاني، محمدرضا
 لارى، ؛439، صپيشين منبعاالله،  سيدروحخميني،  ؛474-473صص ،پيشين منبعسيدابوالقاسم، . خويي، 1

؛ خميني، 451صق، 1418 الإسلامية، المعارف مؤسسة: قم ،2ج ،المكاسب على التعليقة سيدعبدالحسين،
-189ص، صپيشين منبع، ملاعبداالله؛ و نيز ر.ك. مامقاني، 520ص ،پيشين منبع ،تحرير الوسيلةاالله،  سيدروح

  .157، صپيشين منبع سيدمحمدكاظم،؛ طباطبايي يزدي، 190
 منبععلي، ؛ ايرواني، 404ص، پيشين منبع سيدصادق،؛ روحاني، 150، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . انصاري، 2

، پيشين منبع، ملاعبدااللهنيز ر.ك. مامقاني، ؛ 235-234، صصپيشين منبعمغنيه، محمدجواد،  ؛75، صپيشين
  .507-506صص ،پيشين منبعجواد، ؛ تبريزي، 190-189صص
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رسد كه شرط مزبور  نظر مي و احراز اين شرط ايراد شود و اثبات آن دشوار بنمايد؛ اما به
احراز و اثبات است. گفتني  سادگي قابل رف بهو با مراجعه به وجدان و ع،يك شرط ارتكازي

 ضمن خيار شرط و خيار تخلفاست كه وجود اين شرط ارتكازي و عرفي در قراردادهاي مت
 ةشمار ةخوبي از سوي قضات ديوان عالي كشور هنگام صدور رأي وحدت روي شرط به

عنوان  ز بهدانان ني قابل ذكر است كه برخي از حقوق 1تبيين شده است. 4/3/1400 – 810
دانند،  عمومي، در خيارهاي قانوني، مالك جديد را مجاز به تصرف در ملك خود مي ةنظري

لاف شده باشد؛ اما در خيار شرط، اين تعهد ضمني وجود دارد مگر اينكه در قرارداد شرط خ
بازگرداندن به مالك اصلي نگاه  ةكه خريدار موضوع معامله را تا پايان مدت خيار آماد

  2دارد.

  بر مورد معامله در زمان خيار ناقل اليه منتقل معاملات حقوقي وضعيت .2.1.2
نيست (در حالت شرط ابقاي عين  اليه در مبيع مجاز كه تصرف منتقل در مواردي

شكل صريح يا ضمني در مطلق خيارات طبق ديدگاه نخست يا در صورت توافق صريح  به
يا ضمني طرفين مبني بر ابقاي عين در خيارات قانوني و در مطلق خيارات قراردادي، طبق 

ن اي ،»حكم تكليفي«ديديم، ترديدي نيست كه از حيث اين كه پيش از  قول دوم)، چنان
تواند در مبيع تصرف ناقله يا  تكليفي نمي نظراست؛ يعني خريدار از  عدم جواز جاري

 ةدر صحت يا عدم صحت معامل» حكم وضعي«ام دهد، اما از نظر موجب زوال عين انج
ي در زمان خيار كه مشتر اين اختلاف در فرضي نظر وجود دارد. خريدار بين فقيهان اختلاف

دليل آنكه وجود  دهد، نيز مشهود است: برخي از فقها به جاره ميديگري ا بايع، مبيع را به
 علي مسلطون الناسكند و دليل تسليط ( خيار براي بايع، سلطنت مشتري را محدود مي

مبيع توسط خريدار را از حيث تكليفي و وضعي، مجاز،  ةزند، اجار ) را تخصيص مياموالهم

                                                            
 قبل معاملات بر بيع فسخ تأثير – مبيع استرداد و بيع فسخ كشو، عالي  ديوان عمومي هيئت . معاونت1
 – 810 شماره به قضايي رويه وحدت رأي درباره كشور عالي ديوان عمومي هيئت مذاكرات مشروح ،فسخ از
  بعد.  به 21، صص1400قضاييه،  قوه پژوهشگاه تهران: ،4/3/1400
  .91ص ،پيشين منبع ،5، جقواعد عمومي قراردادها ناصر، . كاتوزيان،2
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مبيع در زمان خيار بايع  ةتكليفي اجار نظرها از اي ديگر تن اما عده 1دانند. صحيح و نافذ نمي
اند. نهايت آن  ولي از حيث وضعي دليلي بر بطلان يا انفساخ اجاره نديده،  را مجاز نشمرده

  2تواند به بدلِ تالف (منفعت) رجوع كند. است كه فروشنده در صورت فسخ بيع، مي
ن خريدار از تصرف در بود توان گفت كه صرف ممنوع شده ميدنظر يا درمورد اختلاف

تنها شرط ضمني و توافق معهود  وضعي، نه نظرمبيع از حيث حكمي و صحت تصرف از 
اي براي فروشنده ندارد و  گيرد، بلكه نقض غرض است و فايده بين طرفين را ناديده مي
 أوفوا«كند. بنابراين، نبايد به عهدشكن پاداش داد و برخلاف  حقوق او را تأمين نمي

تقلب و  ةجاي تأكيد بر اجراي قراردادها، زمين و به» شروطهم عند المؤمنون«و  »بالعقود
ق.م. در بيع شرط و  460نقض تعهد را فراهم ساخت. وانگهي، در نظام حقوق مدني (مفاد 

گذار دنبال امر و نهي و استحباب و كراهت  قانون ،ملاك آن در ساير خيارهاي قراردادي)
نبودن آن از حيث  اي اصولاً دلالت بر صحيح ز تشكيل معاملهاعمال نيست؛ بلكه نهي او ا
نحو صريح يا ضمني شرط ابقاي عين يا عدم انجام  كه به وارديوضعي دارد. درنتيجه، در م

تصرفات ناقله درمورد معامله وجود دارد، نبايد معاملات خريدار بر مبيع را صحيح پنداشت؛ 
دليل اعمال خيار يا تحقق  معامله نخست بهفرضي است كه  شرط ناظر بهمنتها اثر اين 

                                                            
-213، ص19 ج، پيشين منبعسيدعبدالأعلى،  سبزوارى،؛ 433، ص3، جپيشين منبع ابوالقاسم،. ميرزاي قمي، 1

 يزدى، طباطبايىاالله فيروزآبادي بر العروة الوثقي ( ؛ حاشيه آيت304ص ،پيشين منبعپناه،  علي؛ اشتهاردي، 214
؛ تعليق امام )128صق، 1419 اسلامى، انتشارات دفتر: قم ،5ج ،)المحشّى( الوثقى العروة سيدمحمدكاظم،
 هاشمى سيدمحمود ظرن زير پژوهشگران، از جمعى :نقل از االله گلپايگاني بر همان كتاب (به خميني و آيت

 بر اسلامى فقه المعارف دائرة مؤسسه: قم ،4ج ،)ع(البيت أهل لمذهب طبقا الإسلامي الفقه موسوعة شاهرودى،
 خلخالى، ؛155، ص6، جپيشين منبعمرتضي، و نيز ر.ك. انصاري،  )؛165صق، 1423 ،)ع(بيت اهل مذهب

(كه قول به بطلان را به  1007-1006صق، 1427 منير،: تهران الإجارة، كتاب -  الشيعة فقه محمدمهدى،
 آيةاالله كتابخانه: قم ،2ج ،المؤمنين منهاج الدين، سيدشهاب نجفى، مرعشى)؛ ندا مشهور فقها نسبت داده

(كه اجاره مبيع در بيع  51، ص»قانون مدني 454تحليل مادة «؛ محقق داماد، 59-58صق،  1406 ،)ره( مرعشى
  د).نراشم شرط را باطل مي

؛ 468-466صتا،  بي نا، بي: جا بي الإجارة،: 4ج ،الوثقى العروة شرح في المستند سيدابوالقاسم، خويي،. 2
 1006صص، پيشين منبع سيدمحمدمهدى،؛ خلخالي، 119-118صص ،پيشين منبعمحمدحسين، كاشف الغطاء، 

: قم الإجارة، كتاب -  الوثقى العروة على التعليق في القصوى الغاية سيدتقى، قمى، طباطبايىبعد؛  به
االله حائري بر العروة الوثقي  االله خويي، مرحوم كاشف الغطاء و آيت ؛ حاشيه آيت203صق، 1423 محلاتى،

  .)128، صپيشين منبع، سيدمحمدكاظم، (طباطبايي يزدي
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شرط فاسخ، منحل شده باشد كه در اين صورت، بايد ديد انحلال قرارداد اول چه اثري بر 
  اكنون بدان پاسخ خواهيم گفت. اليه دارد؛ پرسشي كه هم معاملات منتقل

  . اثر انحلال معامله نخست بر معاملات بعدي در موارد منع تصرف2.2
يه، در صورت وجود شرط صريح يا ضمني مبني بر ابقاي عين يا عدم انجام در فقه امام

نظراني كه معاملات بعدي را صحيح  نظر آن دسته از صاحب درتصرفات ناقله در مبيع، 
ند، در بطلان يا انحلال قراردادهاي بعدي پس از انحلال عقد نخست، رشما نمي

اي قراردادي (مانند خيار شرط) كه از نظر ويژه در خياره وجود آمده است. به نظر به اختلاف
ضمني مقصود طرفين است، اين اختلاف پديد  ةگون بسياري از فقيهان شرط ابقاي عين به

انحلال  ةشود كه عقود لاحق از لحظ آمده است كه آيا انحلال قرارداد نخست باعث مي
اند كه عقود  پذيرفته اگرچه غالباً .قرارداد اول منفسخ شوند يا از آغاز انعقاد باطل گردند

1شوند، نه اينكه از اساس باطل باشند. نخست منفسخ مي بعدي از زمان انحلال قرارداد 
براي بايع » خيار شرط«تصرفات خريدار در بيع متضمن وضعيت حقوقي  ةهمچنين، دربار

كه  اند نيز، بسياري از فقها درصورت فسخ قرارداد اول، قراردادهاي لاحق را غيرنافذ شمرده
منتها در اينكه قراردادهاي بعدي از آغاز  2افتد؛ نخست، عقود بعدي از اثر مي ةبا رد فروشند
انحلال عقد نخست،  ةشوند يا اينكه تا لحظ يكن محسوب مي لم اعتبارند و كان باطل و بي

                                                            
 سيدمحمدكاظم، طباطبايي يزدي، ؛152، ص6، جپيشين منبعمرتضي، . براي تفصيل بحث، ر.ك. انصاري، 1

، 2 ج، و 255و  77، صص1، جپيشين منبعمحمدحسين،  ميرزا؛ نائيني، 158ص ،پيشين منبع، ة المكاسبحاشي
 محمد، خوانسارى،به بعد؛  481صص، 7ج مصباح الفقاهة (المكاسب)، سيدابوالقاسم، خويي، ؛167-166صص

، پيشين منبع ابوالقاسم،ميرزاي قمي،  ؛189ص، پيشين منبع، ملاعبدااللهمامقاني،  ؛531-530ص، صپيشين منبع
روحاني،  ؛587صق، 1414 ،)ع(صادق امام مؤسسه: قم ،الخيار أحكام في المختار جعفر، سبحانى،؛ 432ص

سيدتقي، طباطبايي قمي،  ؛209ص ،پيشين منبع محمد،؛ شيرازي، 406- 403ص، صپيشين منبع سيدصادق،
 روحانى،؛ 575ص، پيشين منبع، محمدعلياراكي،  ؛442ص ،پيشين منبع دراساتنا من الفقه الجعفري،

؛ 287-285صق، ص1420 دارالجلي،: تهران ،2ج ،الخيارات كتاب - الأرقى الفقه إلى المرتقى سيدمحمد،
  .453، صپيشين منبع ،سيدعبدالحسينلاري،  ؛578ص، پيشين منبع ميرزافتاح، ،)شهيدىتبريزي(

؛ طباطبايي يزدي، 70ص ،پيشين منبع، الأحكامقواعد  حسن، ؛ حلي،211، صپيشين منبعمحمد، . طوسي، 2
  .149ص ،پيشين منبعناصر، ؛ و در تأييد آن در نظام حقوقي، ر.ك. كاتوزيان، 157ص، پيشين منبعسيدمحمدكاظم، 
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شوند، اختلاف  و از زمان انحلال عقد اول و با رد مالك، منفسخ مي دصحيح و نافذن
  اينجا نيز جاري است. گفته در پيش
شكل صريح يا  مواردي كه شرط ابقاي عين يا منع تصرفات ناقله بهرسد در  نظر مي به

با فسخ بيع نخست توسط  1دهنده در قرارداد نخست وجود دارد، ضمني در مدت خيار انتقال
بايع يا در صورت انفساخ معاملة اول در اثر تحقق شرط فاسخ، معاملة خريدار بر مبيع، 
فضولي (موقوف) و منوط به تنفيذ بايع است و با رد او، از حين فسخ عقد نخست توسط 

اول، گردد، نه اينكه از ابتدا باطل شود؛ زيرا خريدار تا زمان فسخ معاملة  بايع، باطل مي
مالك مبيع بوده و تصرفات او در ملك خود صحيح و معتبر است و دليلي بر بطلان آنها از 

كند، مبيع به  كه بايع نخست عقد بيع را فسخ مي آغاز انعقاد عقد وجود ندارد. از زماني
، كه فروشندة اول عدم رضايت خود و رد معاملة بعدي را  آيد و پس از آن ملكيت او درمي

ارد، ارادة او كاشف از بطلان عقود بعدي از زمان فسخ قرارداد نخست است و د اعلام مي
همين دليل است كه برخي از اصطلاح  شود و شايد به بعد باطل مي قرارداد از اين زمان به
رسد اين استدلال كه چون از ابتدا در قرارداد  درنتيجه، به نظر مي 2اند. انفساخ استفاده كرده

صورت ضمني از خريدار سلب شده بوده و او اختيار انتقال  مله بهنخست، حق انجام معا
رو، معاملات خريدار از آغاز باطل است (يعني فسخ معاملة  غير را نداشته است و ازاين به

نخست، كاشف از بطلان معاملات بعدي از هنگام انعقاد آنهاست و فسخ اثر قهقرايي 
معاملة نخست، قراردادهاي بعدي در  پذيرش نيست؛ چراكه تا زمان فسخ دارد)، قابل

ملكيت خريدار منعقد شده و فسخ معاملة نخست نيز نسبت به آينده مؤثر است. وانگهي، با 
پذيرفتن بطلان قراردادهاي بعدي از زمان فسخ قرارداد نخست (يا انفساخ آنها از اين 

شود؛ زيرا  مي صورت ضمني) تأمين زمان) نيز شرط مندرج در قرارداد (سلب حق انتقال به
صحت قراردادهاي بعدي تا هنگام فسخ عقد نخست، ضرري براي فروشندة اول نداشته 

                                                            
كه گفته شد، در خيارهاي قراردادي (بيع شرط يا بيع متضمن خيار شرط يا خيار تخلف شرط)، اين شرط  . چنان1
نحو صريح يا ضمني  طرفين است؛ اما خيارهاي قانوني در صورتي مشمول بحث است كه بهطور ضمني مقصود  به

  شرط ابقاي عين شده باشد.
  .432، صپيشين منبع ابوالقاسم،. براي نمونه، ر.ك. ميرزاي قمي، 2
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است؛ بلكه تنها پس از انحلال عقد نخست است كه عقود بعدي مخل به حقوق بايع 
شمردن آنها نسبت به  نيز با انفساخ قراردادهاي لاحق (يا باطل نخست است كه در اين فرض

  ر بايع (ابقاي عين يا عدم انجام تصرفات ناقله) فراهم است.آينده)، شرط موردنظ
نخست و رد قراردادهاي  ةفروشندتوسط فسخ عقد اول بين زمان  ين ترتيب، چنانچهبد
فاصله وجود داشته باشد، نبايد معاملات بعدي را از زمان رد فروشنده  از سوي او بعدي
فضولي كاشفيت  ة.م. رد معاملق 258 ةكه در حقوق ما طبق مادباطل شمرد؛ چرااول، 

نخست را  ة، نبايد در اين فرض، رد فروشند258 ةدارد. از طرف ديگر، برخلاف ظاهر ماد
زيرا بايع نخست تنها از زمان فسخ  ؛شمرد» روز انعقاد عقد«سبب بطلان عقود بعدي از 

لات رو، رد او كاشف از بطلان معام معامله نخست مالك مورد معامله شده است و ازاين
  سازد. بعدي از همين هنگام است و عقود لاحق را از آغاز باطل نمي

  گيري نتيجه
دهنده و نيز اثر انحلال  اليه در زمان خيار انتقال درمورد وضعيت حقوقي تصرفات منتقل

قضايي ما  ةرويدر  ،در ساليان اخير ،عقد نخست بر معاملات خريدار در مبيع
عالي كشور  كه هيئت عمومي ديوان اي گونه ده است؛ بهاي پديد آم رهاي گستردهظن اختلاف

 – 810 ةشمار ةروي صدور رأي وحدت ناچار بهدادن به اختلاف آراي محاكم،  براي پايان
ها و  كه خود ابهام رويه منجر نشد وحدت بهشد. منتها اين رأي نيز نه تنها  4/3/1400

خيار تخلف از «عالي در  ديوانقضايي به ارمغان آورد:  ةهاي ديگري را براي روي اختلاف
اعتباري عقود بعدي شمرد؛  نخست را باعث بي ة، با رعايت شرايطي، انحلال معامل»شرط

كنند  ، اين رأي را اعمال مي»تمام خيارات، از جمله خيار غبن«اما برخي از محاكم درمورد 
كه قابليت دانند  مي» خيار شرط« ةژو جمعي ديگر از قضات، اين رأي را استثنايي و وي

آنكه مبناي  با توجه بهرا ندارد. » شرط فاسخ«ساير اسباب انحلال عقد، از جمله  توسعه به 
اصلي اختلاف آراي محاكم و نيز دكترين حقوقي، اختلاف فتاوي فقهي بوده است، در اين 

تا از  قرار گرفتبي بررسي و ارزيامورد صورت مفصل و تحليلي  مقاله مباني فقهي بحث به
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دهي مبادلات تجاري و اقتصادي و امنيت در  راهكارهاي سازنده براي ساماناين رهگذر 
  .ارائه گردد رويه و ايجاد وحدت روابط معاملاتي

گيرنده در زمان خيار  وضعيت تصرفات انتقال ةموضع فقيهان اماميه دربار ةمطالع
نظرهاي پراكنده ذيل هر يك از خيارات، دهد كه افزون بر اظهار دهنده نشان مي انتقال

اند. در اين ميان، غالب فقها در خيارهاي  عمومي همت گماشته ةبرخي به طرح نظري
دليل وجود شرط ضمني، خريدار را از  به مثل خيار شرط و بيع شرط، قراردادي (مجعول)،

مثل غبن و ، اما در خيارهاي قانوني (اصلي)،  تصرفات منافي با خيار فروشنده منع كرده
 تسليط و فقدان منع شرعي، ةدليل تحقق مالكيت خريدار و جريان قاعد به عيب و تدليس،

، برخي از فقهاي بزرگ و معاصر، چه در مقابلدر اند.  در مبيع مجاز شمردهرا تصرفات او 
خيارهاي قراردادي و چه در خيارهاي قانوني، تنها در صورتي تصرفات خريدار را ممنوع 

صورت صريح يا  عين در صورت فسخ، به ةد كه حفظ مبيع نزد مشتري يا اعاددانن مي
تواند در  ضمني، مقصود طرفين باشد. بنابراين، در خيارهاي قراردادي نيز اصولاً خريدار مي

هدف از درج خيار قراردادي، مبيع تصرفات ناقله انجام دهد. در اين اختلاف، از آنجا كه 
نحو ارتكازي و عرفي در تمام  بيع است و اين شرط بهامكان فسخ عقد و استرداد م

آساني قابل احراز و اثبات است، حق را  معاملات متضمن خيارهاي مجعول وجود دارد و به
  بايد به فقهاي گروه نخست داد.

كه شرط صريح يا ضمني براي بقاي عين يا منع تصرفات   ، در موارديافزون بر آن
گفته، از  دهنده وجود دارد، طبق هر دو ديدگاه پيش زمان خيار انتقال در مدتناقله در مبيع 

، مشهور »وضعي« نظرخريدار مجاز به تصرف در مبيع نيست. اما از » تكليفي«حيث 
فقهاي اماميه معاملات خريدار بر مبيع را در صورت انحلال عقد اول صحيح و نافذ 

 انفساخ يا بطلان بر دليلي وضعي حيث ولي گروهي ديگر بر اين باورند كه از .دانند نمي
 بيع، فسخ صورت در فروشنده كه است آن نهايت معاملات بعدي وجود ندارد، بلكه

شرعي و  ةرسد كه اقتضاي ادل نظر مي كند. در اين ميان، به رجوع تالف بدلِ به تواند مي
ل طرفين آن است كه معاملات بعدي صحيح نباشد؛ وگرنه نقض غرض حاص ةتحليل اراد
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دنبال كراهت  گذار به ق.م.)، قانون 460ويژه آنكه در نظام حقوقي (ملاك ماده  شود. به مي
دلالت بر بطلان آن دارد؛  اصولاً ،يا استحباب اعمال نيست؛ بلكه منع از انعقاد قرارداد

  صراحت همين رويكرد را پذيرفته است. ق.م. نيز به 500 ةكه ماد چنان
اظر به وضعيت معاملات بعدي خريدار بر مبيع، در صورت اختلاف ديگر در متون فقهي ن

فسخ عقد نخست است. در اين زمينه هم، غالب فقيهان اماميه معاملات بعدي را از زمان 
دانند، نه اينكه عقود لاحق از ابتدا و  انحلال قرارداد نخست و با رد فروشندة اول، منفسخ مي

  رسد. نظر مي باني نظام حقوقي ما نيز سازگار بهاز حين انعقاد باطل باشند. اين رويكرد با م
 و اقتصادي و حقوقي روابط در امنيت بين دوران در كه شود مي پيشنهاددرنهايت، 

 مشروع هاي خواسته و مشترك ةاراد به توجه و طرف يك از تجاري معاملات استواري
 ديوان عمومي تئهي 4/3/1400 – 810 ةشمار ةروي وحدت رأي ديگر، سوي از طرفين
  .شودو تحليل  تفسير گفته ي نتايج پيشمبنا رب ،كشور عالي
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The Status of the Transferee's Possessions at the Time of the 
Transferor's Right of Termination in Islamic Law 

Mohammad Hadi Javaherkalam  
Abstract 

In this article, the jurisprudential foundations of the status of the 
transferee's possessions at the time of the transferor's right of termination 
have been studied, with the aim of organizing economic and commercial 
exchanges and removing the ambiguity of the legal system and judicial 
procedure through descriptive analytical research method. After examining 
the issue in numerous examples of the right of termination in jurisprudence 
and by proposing a general theory in Islamic law, it was concluded that the 
majority of jurists regarding the contractual right to terminate the contract 
like option of condition and conditional sale, due to the existence of an 
implicit condition, prohibits the buyer from taking possession contrary to the 
seller's right to terminate. But in the right of legal terminations like option of 
deception, defect and subreption, the possession of the buyer in the seller's 
property is allowed. On the other hand, some contemporary jurisprudents, 
regarding the right of contractual and legal terminations, prohibit the 
possession of the buyer only if the retention of the goods by the buyer or the 
return of the same to the seller in the event of termination is explicitly or 
implicitly stipulated. In addition, in cases where there is an explicit or 
implicit condition for keeping the object or forbidding possession of the 
consignment in the subject of the transaction, although both groups have not 
considered the buyer as "obligatory" to possess the property; However, from 
the "statutory" point of view, famous jurists do not consider the buyer's 
transactions as valid, but a group of contemporary jurists have considered 
the buyer's transactions to be correct and believe that the buyer must give the 
seller a replacement for the subject of the transaction. In both disputes, the 
opinion of famous jurists has been confirmed. Based on this, it is suggested 
that in order to organize the discussion in the legal system and create a 
uniform procedure between the courts and maintain security in commercial 
and economic exchanges, the decision of the Supreme Court No. 810-
4/3/1400-4/3/1400 be interpreted and analyzed on this basis.   

Keywords  
Dissolution of the Contract (Termination, Automatic Cancelation, 

Termination Condition), Nullity of the Contract, Contractual and Legal 
Rights to Terminate, Explicit or Implicit Condition of Prohibition of 
Possession, Subsequent Contracts on the Subject of the Transaction 
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